
  
  
  
  
  
  
  

  کیارـ 1
  اشرف صادقی علی

  
ذکر شده و دو بیت  کاهلیمعنی این کلمه  )128ـ 127، ص 1319(اسدي  لغت فرس در

  :زیر از رودکی و دقیقی به شاهد آن آمده است
  

ــار  ــد ک ــزدور اندرآغازی ــرد م   م
  

  کیـار  بیزد  میپیش او دستان ه
  

  نیز
  

  بـود  بـا کیـار  خمار دارد و همـواره  
  

  بسا سرا که جدا کرد در زمانه خمار
  

اسـدي  (ضـبط شـده اسـت     کیُـار این کلمه به صورت  لغت فرسدر نسخۀ پنجاب از 
نیز این کلمه را بر وزن بخـار ضـبط کـرده و دو بیـت، یکـی از       سـروری . )92، ص 1365

به شاهد آن ) ز پادشاهی بهرام گور، داستان براهاما(شمس فخري و دیگري از فردوسی 
ل مکسور ضبط کرده و یک بیت از فردوسی شـاهد  کلمه را با او ریيجهانگ. آورده است

ل او وزن دیار نوشته، اما قید کرده که به ضم ل برآن را به کسر او برهان. آن آورده است
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  .است سروری و ریيانگجهجامع دو ضبط  برهانست که ضبط ا پیدا. هم آمده است
 oمصوت (رسد که تلفظ اصلی این کلمه به ضم اول باشد که بعدها ضمه  نظر میبه 

 aفتحه، یعنـی مصـوت   . به کسره بدل شده است āو قبل از  īدر مجاورت ) تر قدیم uیا 
یک مثال فارسی براي این تبدیل کلمۀ کیان . گاهی به کسره بدل شده است īنیز قبل از 

در کلمۀ عربی خَیال . است که صفت نسبی آن کیانی است) keyیا  kay(یا کی  جمع کَی
  .شود نیز این تبدیل پیش آمده است تلفظ می xiyālکه در فارسی خیال 

تـا آنجـا کـه نگارنـده اطـلاع دارد      . اي اسـت  حال باید ببینیم کلمۀ کُیار از چه ریشه
ده این کلمـه مبـدل گُیـار، از فعـل     به نظر نگارن. باره چیزي نگفته است این کس در هیچ

گذاردن در متون فارسی . گُیاردن است که خود صورت تغییریافتۀ گذار و گذاردن است
همراه با کلمات دال بر زمان، مانند عمر، روزگار و غیره بـه معنـی گذرانـدن و سـپري     

ت گرفت توان معنی اصلی گُیار را نیز به معنی گذراندن وق بنابراین می. کردن آمده است
چنـد بـرگ   دو بـار در  » گُیـاره «کلمـۀ  . ع به معنی تنبلی به کار رفته استکه با کمی توس

در معنی عبور از دریا و طی و سپري کـردن آن بـه کـار رفتـه      )15ص ( مير قرآن عظيتفس
  )»  ی« هاي  اف تازي و بدون نقطهکالبته با ( .است

بط کـرده محمدپادشـاه مؤلـف    نویسی که این کلمه را با گاف فارسی ض تنها فرهنگ
شک  دانیم چه فرهنگی بوده، اما بی است که نمی فرهنگ فرنگ، به نقل از فرهنگ آنندراج

از  ، مطابق نظر مـا اصـلاً  که  حال باید دید آیا این کلمه. است  ر بودههاي متأخّ از فرهنگ
ا آن را ه ـ گونـه کـه فرهنـگ    شده یا با کاف، آن فعل گیاردن گرفته شده با گاف تلفظ می

از فعل گیاردن گرفته شده، اما  رسد که هرچند این کلمه ظاهراً به نظر می. اند ضبط کرده
بعدها گاف آن به کاف بدل شده و به همین جهت هم ارتباط صوري آن با فعـل خـود   

یکـی  . شـود  تبدیل گاف آغازي به کاف در چند کلمۀ دیگر نیز دیده می. قطع شده است
کـه تلفـظ اصـلی آن    ) فرهنگ جهـانگيری  (معنی خیمه و چادر است  از آنها کلمۀ کُیان به

بـدل   )gu-  =)goپهلوي در فارسی به  -wi(بوده است  wiyānپهلوي آن گُیان و صورت 
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گرفتـه   wištāspو  wistāxگسـتاخ و گشتاسـب کـه از    شود، مقایسه شود با کلمـات   می
اي شکل اسـت کـه در    خیمه صفت این کلمه کیانی به معنی مدور و گنبدي و). اند شده

دو کلمـۀ   1.سپهر آمـده اسـت  و  کلمات چرخ صفتاشعار فرّخی و ناصرخسرو و غیره 
دیگر که گاف آغازي آنها به کاف بدل شده کلمات کیومرث و کیهان است که در اصـل  

  .اند گیومرث و گیهان بوده
بیشـتر   ، امـا در بـه کـار رفتـه بـوده     شـاهنامه هشـت بـار در    ظـاهراً » کیـار  بـی «کلمۀ 

کنـار   یـار و بـی   به شکل نیک هاي مختلف و غالباً هاي این کتاب به صورت نویس دست
  :اند از موارد مذکور عبارت. تصحیف شده است

، پـس از بیـت   103، ص 1، تصحیح خالقی مطلق، پادشاهی فریـدون، ج  شاهنامهـ 1
  ، در بیت زیر219
  

  ابا مـال و بـا خواسـته شـاهوار    
  

  یـار  یـک همیشه به کار اندرون ن
  

خ مـور (، لنینگراد )731خ مور(، طوپقاپوسراي )614خ مور(هاي فلورانس  براساس نسخه
  .، و غیره)733

  :170، بیت 175، پادشاهی منوچهر، ص 1ج  ـ در2
  

                                                   
مبتنی بر تلفظی واقعی  اند و این تلفظ ظاهراً خوانده می kiyānīکلمۀ کیانی را تاکنون با کسر کاف، یعنی با تلفظ ) 1

ول را نیز براي این کلمه ضـبط کـرده   ل، تلفظ کیان به کسر ااو در کنار تلفظ کیُان به ضم برهـان بوده است، زیرا 
املاي گویـان   یکی از آنها تلفظ گیُان است که هجده بار با. دیگري نیز داشته است هاي تلفظاست، اما این کلمه 

)gwyn (شود و هربرت پیپر آن را  خمسه به فارسی یهودي که در موزة بریتانیا نگهداري میاي از اسفار  در نسخه
است که در نسخۀ دیگـري از ایـن کتـاب دیـده     ) biyān=byn(تلفظ دیگر آن بیان . است منتشر کرده است آمده

خیمۀ «اسدي کیان را  که شود یادآور می). 439، ص 1377؛ ماهیار نوابی 21-17، ص 1969آسموسن  (شود  می
دي این راسدي در اینجا تلفظ کُ). 189، ص 1365؛ اسدي 354، ص 1319اسدي (معنی کرده است » رد و عربکُ

شاید این ضبط نیز وجهی داشته . ل ضبط کرده استکاتب این نسخه کیان را به فتح او. کلمه را فیان آورده است
هنینگ نیز تلفظ فارسی ایـن کلمـه را گیَـان    . باشد و قابل قیاس با کلمۀ گمَان باشد که از گمُان گرفته شده است

  )جا نوابی، همان . (دانسته که معلوم نیست مبتنی بر چه منبعی است
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ــهریار    ــی شــ ــه نزدیکــ ــد بــ ــن آمــ   چــ

  

  بـا نثـار  / از کنـار / کنار سپهبد پذیره شدش بی
  

ازکنـار،  : )675خ مور(کنار، لندن  بی: )852خ مور(هاي آکسفرد  به ترتیب براساس نسخه
  .نثار با: )894خ مور(ن و برل) 840خ مور(، لیدن )796خ مور( 2لنینگراد، قاهره 

  :139، بیت 36، پادشاهی کیخسرو، ص 3ج  ـ در3
  

  ر نامـدار کچنین گفت کـز لش ـ 
  

  یـار  یـک یسـواري ببایـد همـی    
  

  رهکنار، و غی زین/ گزار بی/ کنار بی/ برگذار/   
برگذار، طوپقاپوسراي : فلورانس یار، کیی: هاي لندن و برلن ترتیب براساس نسخه به

2 )(کنار، پاریس  بی: )903خ مور( 2گزار، لندن  بی: )844خ مورکنار زین: )891خ مور.  
  :896، بیت 82جا، ص  ـ در همان4
  

  وگر جنگ جـویی مـنم برکنـار   
  

  بیاراي و برکش صـف کـارزار  
  

  بیقرار، و غیره/ پایدار/ گذار بی/  

: گذار، قاهره و بـرلن  بی: 2برکنار، طوپقاپوسراي : هاي لندن به ترتیب براساس نسخه
  .بیقرار: 2پایدار، لندن 

  :221، بیت 433، پادشاهی بهرام گور، ص 6ج  ـ در5
  

  بـدو گفـت بهــرام شـو پایکــار   
  

  کیـار  بیاور که سرگین کشد بـی 
  

  .براساس ضبط نسخۀ پاریس
  :237جا، بیت  انـ در هم6
  

  کیــار بـه خـان براهـام شـو بـی     
  

  نگــر تــا چــه بینــی نهــاده بیــار
  

ضبط نسـخۀ  . ، لنینگراد، پاریس و برلن)752خ مور(راچی کهاي  براساس ضبط نسخه
  .این همان بیت است که سروري نیز آن را شاهد آورده است. برگذار: لندن
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  :3078، بیت 234، پادشاهی خسروپرویز، ص 8ج  ـ در7
  

  به دستور گفت آن زمان شهریار
  

  کیـار  که بـدگوهري بایـدم بـی   
  

  تبار نابکار و بی: ها ضبط سایر نسخه. )841خ مور( 3براساس نسخۀ کراچی و لندن 
  :525، بیت 456جا، پادشاهی یزدگرد شهریار، ص  ـ در همان8
  

ــی  ــد ب ــر زرق ش ــر مهت ــار ب   کی
  

  که برسم کند زو یکی خواستار
  

، )841خ مـور ( 3، لنـدن  2طوپقاپوسراي، کراچـی، طوپقاپوسـراي    هاي براساس نسخه
  .گزار بی: گذار، قاهره بی: 2هاي لندن و لندن  نسخه. پاریس و برلن

 2، لندن و لنـدن  2هاي طوپقاپوسراي  در نسخه» گذار بی«به صورت » کیار بی«ضبط 
س و قـاهره و  هاي پـاری  در نسخه» گزار بی«ضبط . شناسی پیشنهادي ما است د ریشهمؤی

 ـ   هاي فلورانس و لنـدن نیـز تصـحیف بـی     نویس در دست» برگذار« د گذارنـد و بـاز مؤی
رسد که در بعضی مناطق ایران صورت اصـلی ایـن کلمـه، یعنـی      به نظر می. پیشنهاد ما

هـا   نویس نیز زنده بوده و بعضی از کاتبان این صورت را وارد بعضی از دست» گذار بی«
تصـحیف   در آنهـا  »کیـار  بـی «مطلق در آن تعداد از ابیات فوق که  دکتر خالقی. اند کرده
  .تصحیح کرده است آن را قیاساً ،شده

، هـای ناشـناخته در شـاهنامه    واژهاز  1شود که نخستین بار دکتر علی رواقی در دفتـر   یادآور می
اهد شـاهد از شـو   6بـا نقـل   16-10، ص )1354و  1352هـاي   ظاهراً میان سـال (تهران بدون تاریخ 

وي . کیـار اسـت   یار در این ابیات تصـحیف بـی   ، چاپ مسکو حدس زد که نیکشاهنامهفوق از 
گـذار   کیـار، کـین   نیز شاهد آورده که در متن چاپی به جاي بی )76ص ( نامه گرشاسبیک بیت از 

  : آن بیت این است. کیار با علامت سؤال به حاشیه برده شده است و بی شده گذاشته
  

 ــ ــزد بهــو نام ــه ن ــی هب ــار  اي ب   کی
  

ــارزار   ــود پرخشــم و پرک   بفرم
  

  



160  
 3نویسی  فرهنگ

 کیار، تنُبان ـ تبُان، چاپلوس هاي لغوي پژوهش

 

  تُنبان ـ تُبانـ 2
  

معنی آن را شلوار  لسان العرب  صاحب. کار رفته است  این کلمه در عربی به شکل تُبان به
و ) المغلّظـة  العـورة (پوشـاند   کوتاهی به اندازة یک وجب دانسته که فقط عورت را مـی 

یک  ةرقامال، )489، ص 1345میدانی (وان  ن را شلوار کشَتیمیدانی آ. پوشند ملّاحان آن را می
بـان   آن را شُلوار کشتی )132ص (بان و جاي دیگر  آن را شلوار کشُتی )57، ص 1346(جا 

آن را بـه عربـی معنـی     )197، ص 1384و  108، ص 1380(ادیب نطنزي . معنی کرده است
قرشــی نیــز آن را بــه  .اســت) مصــارعون(گیــران  کــرده کــه ترجمــۀ آن شــلوار کشُــتی

جمع این کلمه . )504-503ق، ص  1324قرشی (. برگردانده است» بانان پوش کشتی عورت«
اي این کلمـه را در بیتـی    د شاعر قرن دوم و سوم در آغاز قصیدهوتَبابین است و ابوالاس
  :کار برده است در وصف ایرانیان به 

  

  انی کنـت اعـرفکم   صنع من االله
  

  التبـابین  فـی   قبل الیسار و انتم
  

نقـل از  (. شـناختم  پوشیدید مـن شـما را مـی    پیش از آنکه توانگر شوید و هنوز تنبان می... 
  )154، ص 1385آذرنوش 
 نقـل  لسـان العـرب   شاهد تنبان در نثر عربی در حدیثی از عمر است کـه در  ترین قدیم

در  )198وفیّ در مت ـ( ابونـواس  واني ـدظـاهراً در  ترین شاهد  شده، اما در متون منظوم قدیم
      :شعر زیر آمده است

  

 ذوصَلعةٍو حولها حارس سشَک  
  

  علج یـدور، اخـوطمرٍ و تبـان   
  

نخسـتین  . انـد  ب بودن این کلمه اشاره نکـرده نویسان قدیم به معر یک از فرهنگ هیچ
ن ب از تنباتبان را معر )1889بیروت ( الموارد  اقرببار سعید خوري شرتونی لبنانی مؤلف 

 )33، ص 1908( الالفـاظ الفارسـية المعربـة   كتاب شیر در   پس از او اَدي. فارسی دانسته است
ب از فارسـی  ا معـر یسی حلبی بستانی نیز آن رعنطوبیا . این مطلب را تکرار کرده است
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پاول هرن نیز این کلمه را . )1932یسی عن، به نقل از برهان قـاطع حاشیۀ معین بر  (دانسته است 
تن یا تَنبان دانسته و یادآوري کـرده اسـت    حافظ  -tanu-pāna*اشتقاق آن را از ی و ایران
وي صـورت پهل ـ  Fränkel2وي بـه نقـل از   . شـود  بدل می bbفارسی در عربی به  nbکه 

ویلهلم پس از او . )188، ص 1901-1898هرن (نوشته است  tanpānak*شدة آن را  بازسازي
؛ 222، ص 1962آیلـرس  (. اي این کلمه ذکـر کـرده اسـت   آیلرسْ همین وجه اشتقاق را بر

بـه   tarbānəqāآیلرس در منبع اخیر مأخذ کلمـۀ آرامـی   . )740، ص 1979؛ 622، ص 1971
هجاي سوم این کلمه  nتحت تأثیر  rبه  nشدگی یعنی تبدیل  معنی پیراهن را با دگرگون

عضـی از منـابع فـوق    دوست نیز با اشاره بـه ب  حسن. پهلوي دانسته است tanpānak*از 
  )347، ص 1384دوست  حسن(. همین مطالب را تکرار کرده است
الاصل بودن تبان عربی به دلایل متعـدد مـورد تردیـد     این وجه اشتقاق و نیز فارسی

گیران  پوش است که کشتی نخست آنکه تبان در عربی به معنی شلوار کوتاه عورت. است
که در  در حالی ،گیران معمولاً از چرم است تنکۀ کشتیشلوار یا . اند پوشیده احان می و ملّ

و تن با عـورت فـرق   . به معنی محافظ تن است tanpānاشتقاق پیشنهادي محققان فوق 
هگـویی یـا   توان تصور کرد کـه تـن بِِ   البته در صورت صحیح بودن این اشتقاق می. دارد

بعد از اسلام ایـن نـوع    هگفتۀ عورت است، اما در دورة ساسانی و حتی در قرون اولیۀبِِ
  .ـ زبانی در ایران رایج نبوده است ملاحظات اخلاقی

دوم اینکه مصوت هجاي اول تُبان ضمه است، در حالی که در تَنبـان ایـن مصـوت    
  . فتحه است

شـود   تبـدیل مـی   bbفارسی در عربی بـه   nbسوم اینکه برعکس استدلال آیلرس که 
در بسـیاري از مـوارد    ،)بـه دسـت نـداده اسـت    وي مثالی جز تبان براي ایـن تبـدیل   (

هاي مشدد عربی در فارسی به دو صامت متفاوت، اما داراي واجگاه نزدیـک بـه    صامت
در سند و سال در فارسی (مثلاً دمل در فارسی به دنبل، سنّ به سند . شوند هم تجزیه می

                                                   
2) Die aramäischen Fremdwörter, S. 289. 
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 tombân= براین تُنبـان  بنا. بدل شده است 3نشَت و تنّور به تندور/ ، نَش به نشَد)عامیانه
  .تواند مبدل تبان باشد نیز کاملاً می

کار نرفته و   هاي فارسی به قبل از قرن ششم در هیچ یک از متن چهارم اینکه تنبان تا
نخستین شـاهد ایـن   . این عدم استعمال ظاهراً به دلیل منشأ عامیانۀ این تلفظ بوده است

است که در آنجـا بـا صـفت چـرمین در      )42، ص 1ج ( ارسمك عيکلمه با این ضبط در 
  .کار رفته است  گیران و جنگجویان به مورد همان شلوار کوتاه یا شلوارك کشتی

اسفراینی شاعر قرن ششم و اوایـل قـرن هفـتم    / فرید اصفهانی ديوانشاهد بعدي از 
  :کار برده است  گیران به وي نیز این کلمه را در مورد شلوارك کشتی. است
  

  از بهر کشُتی و جنگشتهی نیست 
  

  فـر نه از پاي تنبـان، نـه از فـرق مغ   
  

  )86، ص ديوان(

  :کار برده است نظامی نیز در بیت زیر این کلمه را به 
  

  کـش  پشت خمیده نحیف  پیرانشان به
  

  شـا گ لیفـۀ تنبـان گـره    طفلانشان ز
  

  )219، ص ديوان(
  :کار برده است را به بسحاق اطعمه در قرن ششم نیز در بیت زیر این کلمه 

  

  دون پهلوان قلیه که تنبان سیر کنَچ
  

  ام در صحن خوان به سینۀ بغرا نشسـته 
  

  )171، ص ديوان(
رسیم که این کلمه ظاهراً چهار بار در آنجا  می) قرن دهم( 4بدايع الوقـايع پس از آن به 

  )243و  229، ص 2، ج 498، ص 1ج (. کار رفته است  به
در زبان فارسی تلفظ دیگري نیز دارد و آن توبان است که اسدي آن پنجم اینکه تُبان 

                                                   
  .در مقابل تنّور آمده است 13، سطر 26، ص 1843زمخشري، لایپزیک  مقدمة الادبتندور در ) 3
  .نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است از بانک واژگان گروه فرهنگ الوقايع  بدايعشواهد نظامی و فرید و ) 4
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از منجیـک  معنی کـرده و بیـت زیـر را     »گیران دارند تنگ که کشتی... شلواري«را به معنی 
  :براي آن شاهد آورده است

  
  

  که یکی توبان کرده اسـت  5یارم خبر آورد
  

  

  6مر خفتن شب را ز دبیقی نکو و پـاك 
  

  )367، ص 1319 اسدي(
گـاهی در بعضـی    ،براساس یک قاعدة آوایی فارسـی . ان استاین تلفظ نیز مبدل تُب

شود و به جبران این تخفیـف مصـوت قبـل از آن     کلمات یک صامت مشدد مخفف می
توبان نیز طبق همـین  . شود این بلند شدن مصوت کشش جبرانی نامیده می. شود بلند می

دیگر این تبدیل دوکان اسـت کـه از دکّـان گرفتـه     مثال . قاعده از تبان گرفته شده است
به ترکی عثمانی رفته و امروز تومان در ترکـی بـه معنـی زیرشـلواري      توبان. شده است

تا چندي پیش در ایـران تنبـان بـه    . )الغون ـ درخشان، ذیلِ همین کلمـه  ( گشاد و کوتاه است
به بدن محکم » بند تنبان«معنی نوعی زیرشلواري از پارچۀ گاه ضخیم که با بندي به نام 

رفت و طبقات پایین جامعه در خانه و بیرون خانه منحصـراً از همـان    کار می شد به  می
از اروپـا ایـن کلمـه بیشـتر بـه      ) همـراه بـا کُـت   (بعد از ورود شلوار . کردند استفاده می

زیرشلواري معمولی اطلاق شد و هنوز در بسیاري از شهرها و روستاها به همین معنـی  
ظاهراً این معنی تنبان از قدیم در کنار معنـی شـلوار کوتـاه بـراي تنبـان      . رود کار می  به

کـار رفتـه     در شعر مذکور منجیک نیز ظاهراً توبان به همین معنی به. وجود داشته است
هــا هنگــام خــواب شــلوار کوتــاه  اسـت، مگــر اینکــه تصــور کنــیم در گذشــته بعضــی 

شود که تنبان  ن دهم به بعد در دست است معلوم میاز شواهدي که از قر. اند پوشیده می
  :به معنی شلوار پاچه بلند بوده است

وحشـت پیـراهن و تنبـان     در مجلس شریف اکابر و اشراف بی... مولانا عبدالرحیم
                                                   

  آمد: اتصحیح دهخد) 5
  .در بانک واژگان فرهنگستان غیر از این بیت شاهد دیگري براي توبان یافت نشد) 6
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  )382، ص 4میرخواند، ج =  332، ص 7خواندمیر، ج ( .پوشیدي
کشیدم و پیـراهن   میمرا حالتی طاري شد که به جاي گریبان پاچۀ تنبان بر سر 

  .)229، ص 2، ج 1350واصفی ( کردم هایش را در پاي می را تنبان خیال کرده آستین
طبعـان   وري سیاه پوشیده بـود، یکـی از خـوش   مولانا حاکم کاشی وقتی چاقش

  )184، ص 1، ج 1334منشی ( .مگر پاچۀ تنبان را ورمالیده اگفته بودند که ملّ
ار و شـلوار را گوینـد   زا زیرجامـه و «: معنی کرده اسـت نیز تنبان را چنین  برهانمؤلف 

  .»گیران را خصوصاً عموماً و تنبان چرمی کشتی
  .شاید در شعر ابوالاسود، مذکور در فوق، نیز تبان همین معنی را داشته است
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  چاپلوسـ 3
  
ترین نسـخۀ   در قدیم. است اسدي فرس  لغتترین منبعی که این لغت را ضبط کرده  قدیم

نوشته شده این کلمه به صورت چابلوس ثبت شده و همراه کلمۀ  721ن کتاب که در ای
نسخۀ . )617، ص سفينة تبريز( »چابلوس و بلوس فریبنده بود«: بلوس چنین تعریف شده است

است که در آنجا کلمـه بـه شـکل     733دار بعدي این کتاب نسخۀ واتیکان، مورخ  تاریخ
. )بـا شـاهدي از ابوشـکور    44، ص 1897اسـدي  (ده است نوشته ش) فارسی» پ«با (چاپلوس 

بـا بـاي   (است کـه آن را بـا ضـبط جـابلوس      766نسخۀ بعدي نسخۀ نخجوانی، مورخ 
نویس عبـرت نـائینی از روي نسـخۀ اصـل، بـا شـاهدي از        دست 69ص (ضبط کرده است ) تازي

 ـ   877خ الکلامی، مور نسخۀ بعدي نسخۀ ملک. )یبـی بل ه صـورت  است که بـاز کلمـه را ب
نسخۀ س یا . 42گ (جابلوس آورده و شعر لبیبی را به عنوان شاهد آن نقل کرده است 

ضبط  192در چاپ اقبال، ص . نسخۀ سعید نفیسی از روي این نسخه نوشته شده است
طوري کـه ضـبط    این نسخه چاپلوس ذکر شده که ناشی از دخالت مصحح است، همان

خـانوادة   نسخۀ ایاصوفیه کـه هـم  . )ورده استاپلوس آجنسخۀ نخجوانی را نیز به شکل 
الکلامی است و متأسفانه تاریخ کتابت ندارد نیز کلمه را به صورت چابلوس  نسخۀ ملک

فارسی را بـا  » پ«این نسخه معمولاً  .)47گ (نوشته است ) تازي» ب«فارسی و » چ«با (
لمه را به شکل نیز که بدون تاریخ است ک )ایندیا آفیس(نسخۀ فس . نویسد سه نقطه می

هـاي فارسـی را معمـولاً بـا سـه نقطـه        »پ«این نسخه نیـز  . جابلوس ضبط کرده است
گ (در نسخۀ پنجاب کلمه به شکل جاپلُوس ضبط شده با همان شاهد لبیبـی  . نویسد می
، کلمه به شکل چـاپلوس چـاپ   )124ص (ـ مجتبائی  ، اما متأسفانه در چاپ صادقی)24

  .شده است
فارسی آمده » پ«این کلمه با  )142، ص 728شده در  تألیف( اح الفرسصحدر متن چاپی 
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  .هاي کتاب بوده یا ناشی از تصرّف مصحح است که معلوم نیست در اصل نسخه
چـاپ  ) فارسی» پ«با (کلمه به صورت چاپلوس  )744شـده در   تألیف( معيار جماليدر 

در  ،تـازي » ب«جـابلوس بـا   شده، اما به نوشتۀ مصحح در نسخۀ اساس و یک نسـخۀ دیگـر او   
  .یک نسخه چابلوس، در یک نسخۀ دیگر جاپلوس و در نسخۀ دیگر جالوس آمده است

بـه   1028بـه انجـام رسـانده و تـا      1008که تحریر اولیۀ کتاب خـود را در  سروري 
فارسـی  » پ«را به صورت چاپلوس و چپلوس با این کلمه  پرداخته است تکمیل آن می

آورده و  ]بـه جـیم و بـاي تـازي    [رده که حسین وفایی جابلوس اما اضافه ک ،ضبط کرده
  .مشهور است ]به جیم و باي فارسی[گفته که حالا 

بـاي عجمـی و    فارسـی و » چ« تألیف شده کلمه را با 1017که در  فرهنگ جهانگيري
مولوي و یک بیت از اسدي به عنوان شاهد  مثنويواو مجهول ضبط کرده و یک بیت از 

ضـبط  عربـی   با باي )390، ص 2دفتر (در چاپ نیکلسون،  مثنوياما بیت نقل کرده است، 
  7.شده است

فارسی مدخل کرده، اما یادآوري کرده » پ«کلمه را با  )1062شده در  تألیف( برهان قاطع
  .که با باي ابجد نیز آمده است
 تازي ضبط کرده و شاهدي» ب«این کلمه را با  لغت شـهنامه عبدالقادر بغدادي نیز در 

به صورت دیگري آمـده و اصـلاً کلمـۀ مـورد نظـر در آن       شاهنامهبراي آن آورده که در 
  .نیست

بار کلمه را به صورت جابلوس نقل کـرده   دهخدا یک نامة لغتهاي معاصر  از فرهنگ
. اوبهی به نام عنصري براي آن نقل کرده است الاحباب تحفةو شعر ابوشکور را به نقل از 

رت چابلوس ضبط کرده، ولی آن را بـه چـاپلوس ارجـاع داده و    بار دیگر آن را به صو
بیـت از   3بیت از فردوسی،  6شواهد آن را که یک بیت از ابوشکور، یک بیت از لبیبی، 

                                                   
  .فارسی ضبط شده است» پ«، این کلمه با )105، ص 5دفتر ( مثنويدر بیت دیگري از ) 7
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فرهنـگ  معـین در  . است ذیل این شکل از کلمه آورده است مثنوياسدي، و یک بیت از 
: زیـر ضـبط کـرده اسـت    ه صورت داده و آن را ب ارجاعجابلوس را به چاپلوس  فارسي

، اما جالب است کـه نـه شـکل    ]چپلوس= چبلوس= چالپوس= چابلوس= [... چاپلوس
  .هاي چالپوس و چبلوس را چابلوس را مدخل کرده و نه شکل

بار  6این کلمه . ترین شواهد این کلمه از فردوسی است بعد از شاهد ابوشکور قدیم
، ج 1855، ص 7، ج 809، ص 3ج : چاپ بروخیم در(: به کار رفته است، از این قرار شاهنامهدر 

در کلیۀ . )، ح، نقل از چاپ کلکتـه 2992، ص 9، ج 2550، ص 8، ج 2279، ص 7، ج 1999، ص 7
فارسی ضبط شده است، اما پنج مـورد از ایـن   » پ«این موارد این کلمه در این چاپ با 

ارسی آمـده اسـت،   ف» پ«تازي و تنها مورد آخر با » ب«موارد در چاپ خالقی مطلق با 
، 2، طوپقاپوسـراي  614هـاي فلـورانس، مـورخ     به شکل جابلوس، از نسخه 43، ص 3ج (: قرار بدین
، بـدون  59، ص 6و سـه نسـخۀ دیگـر، ج     796، مـورخ  2، قـاهرة  733ینگـراد، مـورخ   ن، ل903مورخ 
لوس و بچا بدل، همه به صورت ، بدون نسخه35، ص 7بدل، ج  ، بدون نسخه234، ص 6بدل، ج  نسخه

و  844هاي پاریس، مورخ  فارسی، به نقل از نسخه» پ«، به صورت چاپلوس با 451، ص 8بالاخره ج 
  .)894برلین، مورخ 

هرن آن را تنها بـه  . اند هیچ یک از منابع جدید راجع به ریشۀ این کلمه چیزي نگفته
استثنا ) تپیدن، و غیره و نیز چند کلمۀ دیگر، مانند پرویز،(در این کلمه » پ«عنوان اینکه 
رن  (. ضبط کرده است هشد تازي تلفظ می» ب«باید به صورت  است و می ، 1901-1895هـ

  )75ص 
» ب«تر ایـن کلمـه بـا     آید صورت قدیم شده برمی هاي نقل که از مطالب و ضبط چنان

. شـود  دیده مـی ها  فارسی در نسخه» پ«تازي است و تنها از قرن هشتم به بعد ضبط با 
هم » قاپ«در پایان، پس از مصوت در کلمۀ ) پ(= واك  دار به بیل صامت لبی واکتبدی

  .شود دیده می
اسـدي لـوس را بـه    . تشکیل شده باشد» لوس«و » چاب«شاید چابلوس از دو کلمۀ 
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، یعنی همان معنی چاپلوسی امروز دانسـته  »زبانی فریفتن فروتنی و کسی را به چرب«معنی 
شاید جزء اول آن . )193، ص 1319اسدي (آن نقل کرده است و شاهدي از عنصري براي 

) تـذللّ (افکنـدن   به معنی تضرّع و زاري کردن و خود را بـه ذلـت   » چابیدن«نیز از فعل 
هـوازي زاري کـردن   : به کـار رفتـه اسـت    برعشري از قرآن یتفسيرگرفته شده باشد که در 
و مـا   )306ص (ي مکنید پـیش مـن   ، چندین مچابید و زار)305ص (گرفتند و چابیدن گرفتند 

بـار نیـز بـه صـورت      این کلمه در این کتـاب یـک  . )310ص ( نجابند  یتضرعّون و هیچ می
 لغت فـرس در . )63ص (باید که شب و روز بچاود پیش خداي : به کار رفته است» چاویدن«

چاو به دو معنی لابه و زاري کردن و بانک مـرغ آمـده و بـراي آن دو     )410ص (اسدي 
هد، به ترتیب از ابوشعیب هروي و رودکی نقل شده که در اولی دوم شـخص مفـرد   شا

که صفت فـاعلی  » چاوچاوان«دومی صورت  به کار رفته و در» چاو«امر این فعل یعنی 
نقـل  ) چاویدن(دهخدا نیز بیتی از سیدحسن غزنوي براي این فعل  نامة لغتدر . آن است

اگـر  . کار رفته است چاود به  می= » بچاودي«شده که در آن مضارع این فعل به صورت 
کند، امـا   ابجد را تأیید می» ب«لوس باشد تلفظ چابلوس با + چابلوس مرکّب از چاب 

آیا در . زبان و متملّق چابلوس باید به معنی تذللّ و زاري و تملّق باشد نه به معنی چرب
ل معنـی مصـدري بـه    اینجا اسم مصدر به جاي اسم فاعل به کار رفته است؟ براي تحو

داد به معنی دادگر و بیداد به معنی بیدادگر آمده  شـاهنامه در . معنی فاعلی مثال کم نیست
  :است

  

  بمالید پس خانگی رخ بـه خـاك  
  

  

  همی گفت کاي داور داد و پـاك 
  

  )3248، ب 248، ص 8ج (
  

ــاد  ــم ی ــه داری   جهــان را ز هرگون
  

  

ــداد و داد  ــاهان بیـ ــردار شـ   ز کـ
  

  )1821، ب 553، ص 6ج (
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به معنی شخص مـورد اطمینـان و   ) وثوق(= در عربی نیز عدل به معنی عادل و ثقه 
  .معتبر است

  
  منابع

  .نشر نی، تهران ،چالش ميان فارسي و عربي، )1385( آذرتاش، آذرنوش
 به تصحیح احمد عبدالمجید الغزالی، دارالکتاب العربی، ،ديوان، )1404/1984(بن هانی   حسن، ابونواس

  .بیروت
  .، به تصحیح محسن کیانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهرانديوان، )1381(احول اصفهانی، فریدالدین 

زاده،  بـه تصـحیح رضـا هـادي     ،المسـمي بـالخلاص   اللغـة دسـتور ، )1380(ابوعبداالله حسـین  ، ادیب نطنزي
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

  .نشر، مشهد به تصحیح سیدعلی اردلان جوان، به ،)تاب الخلاصك( اللغةدستور، )1384( ـــــ
بیروت، وليكيةثالمطبعة الكا ،عربةمالفارسية الكتاب الالفاظ ، )1908( شیر ياد.  

  .تهران ،بنیاد فرهنگ ایران ،سمك عيار، )1347( ادخداد  بن ی، فرامرزناارج
  .تهران چاپخانۀ مجلس، اقبال، به تصحیح عباس ،غت فرسکتاب ل، )1319( بن احمد  اسدي، علی

  .تهران ،اشرف صادقی، خوارزمی االله مجتبائی و علی به تصحیح فتح لغت فرس، )1365( ـــــ
  .، به تصحیح حبیب یغمایی، کتابفروشی و چاپخانۀ بروخیم، تهراننامه گرشاسب، )1317(ـــــ 

رحـیم   ویراسـتۀ ، ریينـگ جهـانگ  فره، )1351(بن فخرالدین حسن  الدین حسین انجو شیرازي، میرجمال
  .عفیفی دانشگاه مشهد، مشهد
زاده  ، به تصـحیح و تحشـیۀ فریـدون تقـی    الاحباب تحفةفرهنگ ، )1365(اوبهی هروي، حافظ سلطانعلی 

  .طوسی و نصرت الزمان ریاضی هروي، آستان قدس رضوي، مشهد
  .تهران بنیاد فرهنگ ایران، ،فرهنگ تركي به فارسي، )1967-1966(اولغون، ابراهیم و جمشید درخشان 

  .به تصحیح کارل زالمان، پترزبورگ ،لغت شهنامه، )1895( بغدادي، عبدالقادر
  .، مرکز نشر دانشگاهی، تهرانزينة تبرسفي، )1381(بن مسعود  تبریزي، ابوالمجد محمد

  .، امیرکبیر، تهرانبرهان قاطع، )1376(بن خلف  تبریزي، محمدحسین
  .، به تصحیح جلال متینی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران)1352( ديآن مجری بر عشری از قريتفس

  .کانپور ، مطبع قیومی،صُراح، )ق 1324( قرشی، ابوالفضل محمد  جمال
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  .، کابل)1351(چند برگ تفسير قرآن عظيم 
  .، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهرانشناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه، )1384( دوست، محمد حسن
  .ج، خیام، تهران 4 ،السير تاريخ حبيب، )1362( الدین دمیر، غیاثخوان

  .بیروت ،و الشوارد العربيةاقرب الموارد في فصح ، )1889( خوري شرتونی، سعید
  .، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهراننامه لغت، )1377(اکبر  دهخدا، علی

 بنیـاد فرهنـگ ایـران،    ،وضي فارسي در قرن اول هجريپلي ميان شعر هجائي و عر، )1353( رجائی، احمدعلی
  .تهران

  .تهران ،هاي ناشناخته در شاهنامه واژه، )بدون تاریخ( رواقی، علی
  .1386تهران  ،به تصحیح وتزشتاین، چاپ افست ،الادب مقدمة، )1843( بن عمر زمخشري، محمود

صـادق کیـا، دانشـگاه     اهتمام، به )هنام واژه: بخش چهارم( ار جمالیيمع، )1337(فخري اصفهانی، شمس 
  .تهران، تهران

  .، کتابخانه و چاپخانۀ بروخیم، تهرانشاهنامه، )1314(فردوسی، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسلامی، تهران ةج، به تصحیح جلال خالقی مطلق، بنیاد دائر 8 ،شاهنامه، )1386(ـــــ 

هاي آستان قدس رضوي  هنگ و ادب بنیاد پژوهشج، تدوین گروه فر 5، )1376-1372(فرهنگنامة قرآني 
  .، مشهد)یاحقی با نظارت محمدجعفر(

، مؤسسـۀ مطبوعـاتی   فرهنـگ مجمـع الفـرس   ، )1338(بن حاجی محمـد   قاسم ، محمد)سروري(کاشانی 
  .اکبر علمی، تهران علی

  .شیراز به کوشش محمود طاوسی، نوید، ،مجموعة مقالات، )1377( ماهیار نوابی، یحیی
    .زیر نظرِ محمد دبیرسیاقی، کتابخانۀ خیام، تهران ،فرهنگ آنندراج ،)1336(پادشاه  محمد

  .تهران بنیاد فرهنگ ایران، ،)1364( ةلمرقاا 
  .، امیرکبیر، تهرانفرهنگ فارسی، )1360(معین، محمد 

  .تهران و اصفهانتأیید، امیرکبیر،  ،آراي عباسي عالم تاریخ ،)1336( منشی، اسکندربیک
  .تهران بنیاد فرهنگ ایران، ،السامي في الاسامي، )1345( نی، ابوالفضلمیدا

کتابفروشـی خیـام بـا     ،الصـفا  روضـة تـاريخ  ، )1339(الدین خاوندشـاه   بن سیدبرهان میرخواند، میرمحمد
  .همکاري مرکزي ـ پیروز، تهران

نگـاه ترجمـه و نشـر    عبدالعلی طاعتی، ب اهتمام، به صحاح الفرس، )1341(بن هندوشاه  نخجوانی، محمد
  .کتاب، تهران
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فروغـی،   ،بـه تصـحیح سـعید نفیسـی     ،ديوان قصايد و غزليات، )1338( بن یوسف نظامی گنجوي، الیاس
  .تهران

، )بولدیرف(ج، به تصحیح الکساندر بلدروف  2 ،الوقايع بدايع، )1350-1349( الدین محمود واصفی، زین
  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران
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